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یکی از مهمترین روزهای سال، روز نیمه 
شعبان است که هم مصادف با ولادت ذی جود 

�ه ارواحنافداه شده است و هم  و مسعود حضرت بقیةالل
شب و روز نیمه شعبان - با قطع نظر از ولادت این بزرگوار در 
این شب و روز - از لیالی و ایام متبرکّند. شب نیمه شعبان، 
شب بسیار متبرکّی است. تالی تلو لیالی قدر و وقت توجهّ 

و تذکرّ و توسّل به ذیل عنایات باری تعالی  و طلب 
و درخواست است.

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، ١٣٧٦/٩/٢٥



٣٣

فهرست مطالب
سخن سردبیر ٤
امید مظلومان ٦

در محضر شهدا  ٨
دقایقی پای خاطرات استاد ١٢

١٦ دلایل طول عمر امام زمان
رسانه ٢١

شرط همراهی ٢٥
اندکی درنگ  ٣٠

شعر  ٣٤
این همه کینه چرا و چگونه؟  ٣٧

باستانگرایی  ٤٣
فرشته رحمت  ٤٨

٥٢ تلنگر 
٥٥ گزارش تصویری 



٤٤

سخن سردبیر
یکی از شباهت های امام عصر   با برخی از انبیاء ولادت پنهانی آن حضرت 
است. امام سجاد می فرمایند: فی القائمُِ منِاّ سُننٌَ منِ الانَبیاء … ام�ا منِ 
الناس؛١ِ در قائم ما سنت هایی از هر یک از  اعتزِالُ  وَ  الولاِدةَِ  إبراهیمَ فخَفَاءُ 

انبیاء وجود دارد… اما از ابراهیم مخفی بودن ولادت و کناره گیری از مردم.
شرایط زمان تولد امام زمان و حضرت ابراهیم شباهت زیادی به یکدیگر 
داشت و همین امر سبب شباهت در ولادتشان شده است. چرا که همان 
خطراتی که جان حضرت ابراهیم را در بدو تولد به مخاطره می انداخت، 

جان امام زمان را هم تهدید می کرد.
حال به یک بررسی کوتاه در مورد زمان تولد امام عصر می پردازیم:  

وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین  همگی بشارت ظهور 
یک منجی عدالت گستر را داده بودند و حتی نام حضرت و نسََب مبارک 

ایشان در روایات بیان شده بود. با وجود این روایات، دیکتاتورهای معاصر 
منجی  این  که  می دانستند  خوبی  به    عسکری امام  و  هادی  امام  با 
عدالت گستر، فرزند امام یازدهم شیعیان است. لذا امام هادی را به 

و تحت  نظر قرار دادند و پس از سامرا، منتقل کرده 
 به همین کیفیت تحت ایشان هم امام عسکری
شدید  مراقبت های  و  ایشان فشار  خانه  بودند. 
جاسوسان  توسط  و مأموران دائم  رصد می شد 
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همه ی رفت و آمدها به منزل حضرت را کنترل می کردند. آن ها منتظر بودند 
که آن منجی عدالت گستری که قرار است بیاید تا بنیان ظلم و جور آنان را 
به هم بریزد، متولد شود و او را به شهادت برسانند. به همین دلیل آثار حمل 
این مولود مبارک در نرجس خاتون، مخفی بود به گونه ای که حکیمه خاتون 
عمه امام عسکری و مَحرم بیت ولایت، نیز از این موضوع بی اطلاع بودند 
تا در  ایشان خواستند  از    امام عسکری نیمه شعبان  وقتی شب  چرا که 
خانه حضرت حضور داشته باشد، علت را جویا شدند، امام فرمودند: منجی 
موعود، امشب پا به عرصه ی گیتی می گذارند. حکیمه خاتون با تعجب عرض 
کرد: من آثار حمل و بارداری در ایشان مشاهده نمی کنم! امام  فرمودند: 
امشب وعده الهی محقق می شود. حکیمه خاتون آن شب را در منزل امام 
عسکری  به تهجدّ و راز و نیاز پرداختند اما آثاری از وضع حمل در خانم 
نرجس مشاهده نمی کنند تا آنجا که یک لحظه تردید می کنند؟! در همین 

اتاق دیگر خطاب به عمه شان می فرمایند: در  از    لحظه امام عسکری
وعده الهی تردید نکنید. لحظاتی بعد نرجس خاتون با اضطراب و درد شدید 
در حالی  که آثار حمل در چهره اشان نمایان است، از خواب بلند می شوند 
و سرانجام در سحر نیمه شعبان وجود مقدس امام زمان،بر خلاف تمام 

متولد  دشمنان،  می شوند.تلاش های 
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زیباتــر  ســلامی  عالــم!  مــان  مظلو همــه  میــد 

ُ

ا ای  ســلام 

رشــید  خو ای  شــما،  بــه  شــبنم  از  تــر  درخشــنده  و  گل  از 

ا. خــد جمــال  نمــای  تمــام  مــاه  ای  و  ظلمت هــا 

ا! ســلام  ســلام ای عصــاره ی زمــان و زیبایــی هــا، ای همــاره بــا مــا و ناپیــد

و  ســلامتی  بــرای  قنــوت  در  را  دســتهایمان  و  می مانــیم  منتظرتــان  می آییــد.  می دانــیم،  کــه  شــما  بــه 
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ظلمــت  ایــن  عمــق  در  بیابــان،  ایــن  ل  د در  و  اســت  تــار  و  تیــره  بیابانــی  هماننــد  امــروز  جهــان  لاجــان!  مو

ن  رانــد بــه  ر  مأمــو هــم  شــیطان  ایــادی  و  شــیطان  دام  از  کشــیده اند  حصــاری  ســیاهی،  ایــن  قعــر  در  و 
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هســتند. دام  ایــن  بــه  شــما  محبیــن  و  شــیعیان 

حلقــوم  بــه  جان هــای  تــان،  حبیــن 

ُ

م وحشــت زده   

ِ

چشــمان زمــان!  صاحــب  ای  الحســن!  یابــن  امــا 

ــد  می

ُ

ــار و ا ن انتظ ــد و آ ــد دارن می
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ــار و ا ــک انتظ ــا ی ارانتان، تنه ــتد س زان دو ــر ــای ل ل ه ــیعیانتان و د ی ش ــیده رس

ن شماســت...  آمــد

 گمگشــتگان! ای زینــت عــرش الهــی! ای 
ِ

 راه

ِ

مــی بی پناهــان! ای چــراغ ای دســتگیر وامانــدگان! ای دلگر

ن و نیرنــگ  طاهــا! ای آخریــن از آل یاســین! بیاییــد و صفحــه دیــن را از زنــگار کوته اندیشــی جاهــلا فخــر آل

ــازید... ــا س ــتوار و پابرج ــن را اس ی دی ــده ــت ش ی سس ــه ــد و پای ــاک کنی ــمنان پ دش

ســرکوب  را  ظالمــان  و  باشــد  مــان  مظلو ســر  بــر  بانــی  ســایه  شــما  مهربــان   

ِ

دســتان تــا  بیاییــد  آقاجــان! 

از  منتظــر  چشــم های  و  خســته  ل هــای  د تــا  بیاییــد  شــود!  صفــا  و  خوبــی  گلســتان  دنیــا،  تــا  بیاییــد  کنــد! 

د. بریــز اشــک  و  زد  بلــر شــما  ار  دیــد ق  شــو

از  انباشــته  غم هــای  آمدنتــان  بــا  کــه  بیاییــد  شماســت،  ر  ظهــو منتظــر  مــا  چشــمان  جــان!  مهــدی   
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ا دد.  گــر حاکــم  ن  آ در  شــادی  و  شــود  پــاک  دلمــان  از  ظالمــان  ســتم  و  ظلــم 
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اسراف
محل استقرار بهداری و درمانگاه لشکر در سمت راست ورودی پادگان، نزدیک 
چادر فرماندهی بود.در چادر بودم که از بیرون چادر کسی مرا به اسم صدا 
کرد. بیرون که آمدم آقا مهدی را جلو چادر تدارکاتِ بهداری دیدم. سرِ گونی را 
با یک دست گرفته بود و با دست دیگرش، لای نان خورده ها را می گشت. تا 

آخر قضیه را خواندم.
سلام کردم، جواب سلامم را داد و تکه نانی را از گونی 
بیرون آورد و به من نشان داد و گفت: برادر رحمان! 



٩٩

این نان را می شود خورد؟!
گفتم: بله، آقا مهدی می شود.

دوباره دست در گونی کرد و تکه نان دیگری را از داخل گونی بیرون آورد و 
گفت: این چطور؟ آیا این را هم می شود استفاده کرد؟

من سرم را پایین انداختم. چه جوابی می توانستم بدهم!!
آقا مهدی ادامه داد: الله بنده سی...١ پس چرا کفران نعمت می کنید؟... 
این جا  از پشت جبهه به  با چه مصیبتی  نان ها  این  آیا هیچ می دانید که 
می رسد؟... هیچ می دانید که هزینه رسیدن هر نان از پشت جبهه به این جا 

حداقل ده تومان است؟ چه جوابی دارید که به خدا بدهید؟
بدون آن که چیز دیگری بگوید، سرش را پایین انداخت و از چادر تدارکات دور 

شد و مرا با وجدان بیدار شده ام تنها گذاشت.٢
خلع لباس 

جلال معتقد بود تمام روحانیونِ وابسته به حکومت شاه، باید خلع لباس 
شوند. می گفت: این ها حرمت لباس پیامبر  را از بین می برند.

با چند نفر از دوستانش  به شناسایی این افراد پرداختند. یکی از این افراد 
شخصی معروف به رئیس الواعظین بود که او را در کوچه ای خلوت، تنها گیر 

آورده و خلع لباسش کردند.٣
سن عشق

رزمنده ۱۴ ساله ای را به اسارت گرفته بودند. فرمانده ی عراقی وقتی او را دید 
و متوجه سنش شد، پرسید: مگر سن سربازی ۱۸ سال نیست؟خمینی سن 

سربازی را پایین آورده است؟!



١٠١٠

رزمنده در جواب عراقی گفت:  نه، سن سربازی همان ۱۸ سال است، خمینی 
سن عشق را پایین آورده است.٤

حفظ کرامت انسانی
در جریان سیلِ خوزستان در سال ۱۳۸۸ با سردارسلیمانی جهت کمک به 
به یک  رفتن،  مردم منطقه خوزستان، عازم شهر دزفول شدیم. در مسیرِ 
زانو در گل فرو رفته و  تا  پیرمردی  نیمه خراب برخوردکردیم، دیدیم  خانه ی 
عکس امام را در دست دارد. سردار که این صحنه را دید گفت: ماشین 

را نگه دار.
پیرمرد رفتیم، نمی دانم  پیاده شدیم و به سمت  از ماشین   همراه سردار، 
پیرمرد، سردار را شناخت یا نه، اما سردار تا نزدیکِ او شد، دستان پیرمرد را 
بوسید و از او خواهش کرد، خانه را ترک کند. بعد از اصرار زیاد سردار، پیرمرد 

قبول کرد که خانه را ترک و به همراه ما بیاید.
وقتی به فرمانداری رسیدیم، سردار پیرمرد را به فرماندار نشان داد و گفت: 
ایشان خانه و کاشانه اش را در سیل از دست داده، اگر می توانید خانه ای با 
وسایل برایش فراهم کنید، من تمام مبلغش را پرداخت می کنم. پیرمرد که 
از خوشحالی نمی دانست، چه کار کند، می خواست پای سردار را ببوسد، اما 
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سردار مانع شد. او همیشه به ما می گفت: با مردم به گونه ای رفتار کنید که 
کرامت انسانی آن ها حفظ شود.٥

جبران
وقتی به خانه می آمد، نمی گذاشت من دیگركار كنم.بچه را عوض می كرد، 
شیر برایش درست می كرد. سفره را می انداخت و جمع می كرد، پا به پای 
من می نشست و لباس ها را می شست، پهن می كرد، خشك می كرد و جمع 

می كرد. 
آن قدر محبت به پای زندگی می ریخت كه همیشه به او می گفتم: درسته! كم 
خانه می آیی ولی من تا محبت های تو را جمع كنم، برای یك ماه دیگر وقت 
دارم. نگاهم می كرد و می گفت: تو بیش تر از این ها به گردن من حق داری. 

یك بار هم گفت: من زودتر از جنگ، تمام می شوم، وگرنه بعد از جنگ به تو 
نشان می دادم تمام این روزها را چه طور جبران می كنم.٦

١- تکیه کلام شهید باکری به معنی بنده خدا
٢- کتاب خداحافظ سردار، نوشته سید قاسم ناظمی،ص ٢٥(خاطره از رحمان رحمان زاده)با کمی دخل 

و تصرف
٣- کتاب جلوه جلال، نوروز اکبری زادگان، صص٣٣-٣٤ و ٥٣-٥٢با کمی دخل و تصرف

٤- کتاب پایی که جا ماند، نویسنده: سیدناصر حسینی پور با کمی دخل و تصرف
٥- مالک زمان، گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، صص ۹۸ -۹۷ با کمی دخل و تصرف

٦- نیمه ی پنهان ماه ٢، همت به روایت همسر شهید، نویسنده:حبیبه جعفریان با کمی دخل و تصرف
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جریمه 
بعضی از روزها به حضور در نماز جماعت اولّ وقت موفقّ نمی شدم، 
تصمیم گرفتم هرروز که از نماز اولّ وقت غافل شدم، مبلغی را به 
عنوان جریمه بپردازم. پس از مدتّی که حضورم مرتبّ شده بود، به 
خودم گفتم: تو برای جریمه ناراحتی یا برای از دست رفتن پاداش 

نماز جماعت؟!
هدیه

در ایاّم جنگ، نامه ای از دختری ٩ ساله ای خطاب به رزمندگان به 
دستم رسید که مضمونش چنین بود: با سلام به 

امام زمان  و رهبر کبیر انقلاب، اسم من زهرا 
است، این هدیه را که مقداری نان خشک 
پدرم  می فرستم،  شما  برای  است،  بادام  و 
می خواست به جبهه بیاید ولی تصادف کرد 
و از دنیا رفت. من ٩ سال دارم، نصف روز، 
بافی  قالی  روز،  نصف  و  می روم  مدرسه  به 
می کنم. من و مادرم روزه می گیریم تا خرجی 
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پنج نفر هستیم که همگی کار می کنیم،  تهیه کنیم. ما  را  خود 
من ٩٢ روز کار کردم تا توانستم برای شما رزمندگان نان و بادام 
بفرستم. از خدا می خواهم که این هدیه را از یک یتیم قبول کند، 

سلام مرا به کربلا برسانید.
شهید عفتّ

در خوزستان دو خواهر آموزشیار نهضت سوادآموزی برای رفتن به 
روستا، سوار وانتی می شوند. سر دوراهی که می رسند می خواهند 
پیاده شوند، هرچه مشت به شیشه می زنند،راننده نمی ایستد و 
سرعت را بالا می برد. بالاخره یکی از خواهران خود را از ماشین 
پرت می کند و شهید می شود. بدنبال او دومّی نیز چنین می کند.                                                                                                 
در حدیث آمده است: کسی که در راه حفظ عفتّ کشته شود، 

شهید است.
حرکت تاکتیکی 

قبل از انقلاب در سفری که به کرمان داشتم وارد دبیرستانی شدم. 
بچه ها در حال بازی بودند و رئیس دبیرستان زنگ را به صدا در 
آورد و ورزش را تعطیل و بچه ها را برای سخنرانی من جمع کرد. 
�هِ ٱلر�حمْنِ ٱلر�حیِمِ. اسلام طرفدار ورزش است  من هم گفتم: بسِْمِ ٱلل

والسلام. این بود سخنرانی من، بروید سراغ ورزش.
 رئیس دبیرستان گفت: آقای قرائتی شما مرا خراب کردی! گفتم: 
تو می خواستی مرا خراب کنی و بچه ها را از بازی شیرین جدا کنی 
و پای سخن من بیاوری، آنان تا قیامت نگاهشان به هر آخوندی 
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می افتاد می گفتند: این ها ضد ورزش هستند و با این حرکت، از 
آخوند، یک قیافه ضد ورزش درست می کردی.

بچه ها دور من جمع شدند و گفتند: عجب آقای خوبی. پرسیدند: 
شب ها کجا سخنرانی دارید. من هم آدرس مسجدی را که در آن 
برنامه داشتم، به بچه ها دادم. شب دیدم مسجد پر از جوان شد.

درخواست 
خانمی به دفتر نهضت سواد آموزی تلفن کرد و گفت: آقای قرائتی! 
از اسلام  به دفاع  تا  ندارم  پسرم مفقودالاثر شده و پسر دیگری 
بپردازد، اماّ هر وقت به خیابان می روم و بدحجابی را می بینم، دلم 
خون می شود. شما در تلویزیون بگوئید: اگر از قیامت نمی ترسید، 

حداقل دل ما را خون نکنید!
مانع خیر

در حدیث می خوانیم که با اعمال خود مانع خیر رسانی به دیگران 
وام  الحسنه  قرض  صندوق  یک  از  جوان  چند  برای  من  نشوید. 
گرفتم، متأسفانه به استثنای سه نفر، بقیه قسط ها را نپرداختند. 
تا این که یک روز از صندوق زنگ زدند که آقای قرائتی خواهش 

می کنیم دیگر کسی را برای وام معرفّی نکنید.
دبیران دینی

در زمان طاغوت شهید بهشتی به من تلفن کرد که بیا تهران با 
تو کاری دارم. به تهران آمدم. فرمودند: سمیناری است با شرکت 
دبیران تعلیمات دینی، می خواهم شما چند جلسه درس برایشان 
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داشته باشی. ظاهراً آموزش ضمن خدمت بود. وارد سالن که شدم 
جمعیتّ زنان بی حجاب مرا متعجبّ کرد! نه روسری، نه چادر. 
خیلی برایم عجیب بود، معلمّ تعلیمات دینی و این شکل!! از سالن 

برگشتم.
مسئول سمینار گفت: آقای قرائتی کجای کاری؟ آیا می دانی در 
میان دبیران تعلمیات دینی چه تعداد یهودی و یا بهایی وجود دارد؟ 
بی  یک  به  آخر  گفتم:  دبیران مسلمان هستند. من  این ها  تازه 

حجاب، چطوری دین را بگویم، لااقل یک روسری سر کنند.
منطق مسئول سمینار این بود که اگر قرار است هم بی سواد باشند 

هم بی حجاب، لااقل فقط بی حجاب باشند!
را  شرّ  و  خیر  که  نیست  کسی  آن  عاقل  می خوانیم:  حدیث  در 
بشناسد، عاقل کسی است که بین دو شرّ، کم ضررتر و بین دو 

خیر، پر سودتر را انتخاب کند.
کتاب خاطرات، حجت الاسلام قرائتی، با کمی دخل و تصرف
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امام زمان در سال ۲۵۵ق به دنیا آمدند و اکنون طول عمر ایشان  
١١٩٢سال می باشد. این طول عمر چگونه امکان پذیر است؟

سرچشمه این سؤال و علت طرح آن این است که آنچه در جهان 
امروز، معمول و متداول است عمرهاى محدودى است که حداکثر 
بین ٨٠ تا ١٠٠ سال طول مى کشد و بعضى با دیدن و شنیدن این 
گونه عمرها، نمى توانند یک عمر طولانى را باور کنند یا آن را دور 
مى شمارند. وگرنه عمر طولانى از نظر عقل و دانش بشرى امرى 

غیر ممکن نیست.
دلایل علمی

علوم امروز، امکان طول عمر را تأیید کرده و کوشش 
بشر را در این راه، نتیجه بخش، موفقیت آمیز و لازم 
مى شناسد و براى طول عمر، حد و اندازه اى معین 

نمی کند. تقلیل مرگ و میرها و طولانى شدن عمر وارد 
مرحله عملى شده و با سرعت، رو به تکامل است.

بر اساس نظر دانشمندان، پیرى جز فرسوده شدن 
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سلول هاى بدن نیست و اگر بشر بتواند سلول هاى بدن را جوان 
نگه دارد، خواهد توانست به راز طول عمر دست یابد و از عمرى 
دراز، برخوردار گردد. از نظر دانش جدید، جسم انسان براى سالیانى 

طولانی، داراى قابلیت حیات و بقا است. 
در قوانین طبیعى، در مورد مقدار عمر طبیعى بشر، هیچ اصل ثابت 
و غیر قابل تغییرى وجود ندارد. به همین دلیل، دانشمندان علوم 
تجربى، همواره در حال مطالعه و آزمایش هستند و می کوشند تا 
متوسط طول عمر انسان را افزایش دهند. دانشمندان با تحقیقاتى 
که به عمل آورده اند. موفق شده اند عمر برخى از حشرات را تا 
نهصد برابر عمر طبیعى آن، افزایش دهند. اگر این قضیه روزى در 
مورد انسان به حقیقت بپیوندد، عمر هزار ساله براى انسان، امرى 

پیش پا افتاده خواهد بود. ١
و  بهداشت  و  رعایت سلامتی  باورند که  این  بر  پس دانشمندان 
تندرستی، شرایط مناسب آب و هوایی، فعالیت مناسب بدنی و 
فکری و.... سبب طول عمر انسان   شده و  بشر می تواند صدها 

سال زندگی کند. 
قدرت الهی

�مَا أمَرهُُ إذا أرَادَ شَیئاً أنَ یقَوُل لهَُ کنُ  خداوند، عالم و قادر است: إن
فیَکَوُن؛٢ فرمان او چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند، تنها به آن 

می گوید: موجود باش!، آن نیز بی درنگ موجود می شود!
آدمِ  حضرت  خاک  از  گرفت،  تعلق  چیزی  بر  وقتی  الهی  اراده ی 
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ابوالبشر و حضرت حوا آفریده می شوند،آتش بر ابراهیم سرد 
و سلامت می گردد. دریا برای موسی و پیروانش خشک می شود 
و آن ها را از میان دو دیوار آبی عبور می دهد. یک خانمی که همسر 
دارای فرزند و مادرِ حضرت عیسی ،ندارد، حضرت مریم
می شود. مرده، به امرِ عیسی مسیح  و عنایتِ حضرت حق زنده 

می شود و..... 
آیا چنین خدایی از این که به عصاره ی تمام انبیاء و اولیا و آخرین 
ذخیره خود و تحقق بخش وعده ی بزرگ قرآن، عمری طولانی بدهد، 
ناتوان خواهد بود؟! آیا نمیتواند مهدی موعود را با قدرت بیکران 
خود، زنده نگه دارد؟!! امام زمان ولی� خداست و مشیتّ و اراده ی 
الهی هم بر این تعلق گرفته که ایشان را در پسِ پرده ی غیبت زنده 

نگه دارد، این امرِ خداست و امرِ خداوند بر هر چیزی حاکم است.
از نظر تاریخی

در کتاب های آسمانی و تاریخی، شرح حال انسان های زیادی آمده 
که مدت عمر آن ها طولانی بوده است.چند نمونه از آن ها را بیان 

می کنیم: 
خداوند در قرآن کریم می فرماید: وَ لقَدَْ أرَسَْلنْا نوُحاً إلِی قوَمْهِِ فلَبَثَِ 
فیِهمِْ ألَفَْ سَنةٍَ إلاِّ خمَسِْینَ عاماً... ؛٣ و به راستی نوح را به سوی 

قومش فرستادیم، پس میان آنان ۹۵۰ سال درنگ کرد.
در بسیاری از روایات اسلامی آمده است که مراد از عمر، دوره ی 
رسالت نوح  است و مدت زندگی ایشان حدود ۲۵۰۰ سال بوده 
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است.
هم چنین خداوند در آیاتی از قرآن بر این نکته تأکید کرده که اگر 
مشیت و اراده او به این تعلق گرفته بود، یونس را تا قیامت زنده 
می گذاشت تا در آن ظلمات بماند اما توبه یونس در شکم ماهی 
موجب شد تا رهایی یابد. خداوند می فرماید: فاَلتْقَمََهُ الحْوُتُ وهَوَُ 
�حیِنَ، للَبَثَِ فیِ بطَنْهِِ إلِىَ یوَمِْ یبُعْثَوُن؛٤َ �هُ كاَنَ منَِ المْسَُب ملُیِمٌ، فلَوَلاَْ أنَ
و ماهی عظیمی او را بلعید، در حالی كه مستحق ملامت بود! و اگر 

او از تسبیح كنندگان نبود تا روز قیامت در شكم ماهی میماند.
قرآن، درباره حضرت عیسی  نیز می فرماید:َقوَلْهِمِْ إنِاّ قتَلَنْاَ المَْسِیحَ 
�هَ لهَمُْ...  عیِسَی ابنَْ مَریْمََ رسَُولَ اللهِّ وَ ما قتَلَوُهُ وَ ما صَلبَوُهُ وَ لکنِْ شُب
وَ ما قتَلَوُهُ یقَیِناً بلَْ رفَعَهَُ اللهُّ إلِیَهِْ وَ کانَ اللهُّ عزَیِزاً حکَیِما؛ً ٥ گفتند: 
ما مسیح عیسی بن مریم، رسول خدا را کشتیم، هرگز او را نکشتند 
و به دار نیاویختند بلکه امر بر آن ها مشتبه شد.... به یقین مسیح 
را نکشتند بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد و خدا توانا و حکیم 

است.  
مسلمانان، در تبیین این آیه بر این باورند که حضرت عیسی  زنده 
است و در آسمان هاست وهنگام ظهور حضرت مهدی  فرود آمده 

و ایشان را یاری می کند.
علاوه بر قرآن در تورات و انجیل نیز سخن از عمرهای طولانی مطرح 
شده است. در تورات آمده است:... تمام ایامِ  آدم که زیست، نهصد 
و سى سال بود که مرُد... جمله ى ایام انوش، نهصد و پنج سال بود 
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که مرُد... و تمامى ایاّم قینان، نهصد و ده سال بود که مرُد... پس 
جمله ى ایاّم متوشالح، نهصد و شصت و نه سال بود که مرُد.. ؛٦

عمرهاى  داشتن  با  افرادى  وجود  به  صریحاً  تورات  بنابراین 
طولانى (بیش از نهصد سال) اعتراف مى کند. 

که  است  آن  نشانگر  که  است  موجود  عباراتى  نیز  انجیل  در 
عیسى، پس از به دار کشیده شدن، زنده گردیده و به آسمان 
بالا رفته است.٧  با این بیان روشن مى شود که پیروان دو آئین یهود 
و مسیحیت به علت اعتقاد به کتاب مقدس به عمرهاى طولانى نیز 

معتقد می باشند.
امام حسن مجتبى می فرمایند:... خداوند عمر او را (مهدى) را 
در دوران غیبتش طولانى مى گرداند، سپس به قدرت خود او را در 
سیماى جوانى زیر چهل سال آشکار مى سازد تا مردمان دریابند که 

خداوند بر هر کارى تواناست.٨
بنابراین جریان طول عمر حضرت، از ابعاد مختلف امرى ممکن و 

پذیرفتنى است.
١- على محمد على دخیل، ائمتنا، ج ۲، ص ۳۷۲

٢- یس/٨٢
٣- عنکبوت/ ١٤

٤- صافات/١٤٤-١٤٢
٥- نساء/١٥٧

٦- تورات، ترجمه فاضل خانی، سفر پیدایش باب پنجم، آیات ٣٢-٥
٧- عهد جدید، کتاب اعمال رسولان، باب اول، آیات ١٢-١

٨- بحارالانوار، ج ٥١، ص ١٠٩
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در شماره های گذشته بیان کردیم مهمترین هدف رسانه های معاند، ضربه زدن 

به کیان  خانواده  می باشد تا بدین وسیله بتوانند با آلوده نمودن خانواده ها، 

با  می کنند  تلاش  هدفمند،  کاملاً  به صورت  آن ها  نمایند.  آلوده  را  جامعه 

برنامه های از قبل طراحی شده، کیان خانواده  را از هم بپاشند. لذا لازم است 

ما هم در مقابله با این ترفند، تلاش کنیم از اصل خانواده حفاظت کرده و به 

دنبال راهکارهایی حولِ محورِ خانواده باشیم که در شماره های قبل به آن ها 

از جمله: انتخاب مناسب، کسب مهارت ارتباط مؤثر و حل مسئله، محبت 

و گذشت و..... پرداختیم و گفتیم این ها می تواند گام های بلندی در نظام 

خانواده برای عدم شکل گیری مشکلات و بحران هایی که به صورت همگانی 

منشأ ایجاد رفتار و باورهایی که توسط برخی رسانه ها به ما القاء می شود و 

مسُبب از هم پاشیدگی خانواده می گردد، باشند.

یک نکته مهم و قابل تأمل در بحث خانواده، ایجاد بصیرت دینی است. قطعاً 

ایجاد بصیرت دینی، ریشه حل تمام معضلات فردی، خانوادگی و اجتماعی 

است. در جامعه ای که آحاد آن موظف به رعایت قوانین الهی باشند،خللی 
به وجود نمی آید.

دشمنان و معاندان در زمینه های مختلف رسانه ای اعم از شبکه های ماهواره ای 

و فضای مجازی با ایجاد شبهه، روایت های غلط، ترویج بی بند و باری، تجمل 

جامعه  تا  نموده  مسموم  را  اذهان  و...  گرایی، خشونت 

در این باتلاق فرو رود. پس اگر ما بخواهیم جامعه را در 
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فضای گرایش درستی از موضوعات مختلف داشته باشیم مگر این که بتوانیم یک سیاسی، فرهنگی، اقتصای، فردی و اجتماعی است. ما نمی توانیم تحلیل و بصیرت یعنی دید جامع و وسیع نسبت به هر موضوعی اعم از اعتقادی، معناست و چگونه این بصیرت دینی و رسانه ای را کسب کنیم؟زدایی، کمک شایانی به اصلاح افکار و رفتار افراد می نماید. اما بصیرت به چه است چرا که عموم مشکلات فکری و رفتاری، ناشی از جهل است و جهل مقابل حربه های دشمن بیمه کنیم یکی از اصلی ترین مسائل، ایجاد بصیرت  در  باشیم.  داشته  مختلف  مسائل  به  نسبت  درستی  و  جامع  درست ما از این مسائل باعث می شود با بصیرت به موضوعات نگاه کرده و که دیگر بازوان این فضا هستند را در نظر بگیریم. داشتن اطلاعات و درک زیر ساخت های نرم افزاری، سخت افزاری، خدمات، محتوا، ابزار و کاربران را فضای رسانه ای از جمله مالکان، مدیران و مجریان را بشناسیم، از طرف دیگر ارکان فضای رسانه ای اشراف پیدا کرده و در این امر، اموری همچون حاکمان یک موضوع بسیار گسترده و پیچیده ای است. اما به صورت مختصر ما باید به پیامی را نخوریم. البته این که ما بتوانیم بصیرت در زمینه رسانه، ایجاد کنیم ایجاد بصیرت در زمینه ی سواد رسانه ای به ما کمک می کند فریب هر خبر یا نداشته باشیم، در جنگ شناختی مغلوب ترفندهای رسانه ای خواهیم شد. به منشأ، محتوا و هدف این اخبار و پیام ها که از ارکان سواد رسانه ای است رسانه ای انواع اخبار و پیام ها، رد و بدل می شود. اگر ما دید درستی نسبت دید 
�هِ نتیجه معقولی را اتخاذ کنیم.  �هِ وَ ما أنَاَ منَِ المْشُْركِینَ؛١  (ای پیامبر به خداوند در قرآن کریم در این زمینه می فرماید: قلُْ هذهِِ سَبیلی أدَعْوُا إلِىَ الل �بعَنَی وَ سُبحْانَ الل علَى بصَیرةٍَ أنَاَ وَ منَِ ات



٢٣٢٣

�ذینَ یسَْتمَعِوُنَ القْوَلَْ هم چنین قرآن کریم علاوه بر داشتن بصیرت و دید جامع، راه رسیدن به آن خدا را از شرک و شریک منزه دانم و من از مشرکان نیستم.آنان) بگو این شیوه من است که (افراد) را با بصیرت به سوی خدا دعوت  کنم و  الأْلَبْاب؛٢ِ (ای را نیز مطرح کرده و در این باره می فرماید: و بشر... ال أوُلوُا  همُْ  أوُلئكَِ  وَ  �هُ  الل هدَاهمُُ  �ذینَ  ال أوُلئكَِ  أحَسَْنهَُ  �بعِوُنَ  پیروی می کنند، آن ها کسانی  هستند که مورد هدایت خداوند بوده و آن ها پیامبر) بشارت بده آن هایی که حرف های مختلف را می شنوند از بهترین آن، فیَتَ
تمام جوانب را در نظر بگیریم و با دید معقول و در راستای اوامر الهی بهترین می گیرد که قرار باشد نسبت به موضوعی، نظری یا فعلی داشته باشیم، حتماً لذا داشتن نگاه جامع و صحیح و با بصیرت برای رفتار درست، زمانی شکل همان صاحبان عقل می باشند.

می کنند. یکی از مسائل مهم در سواد رسانه ای عدم اعتماد به منابعی است که ماهیت مسیر را انتخاب کنیم.  ایجاد  ما  برای  را  زمینه خسران  آن ها  به  اعتماد  و  ندارند  �ذینَ آمنَوُا إنِْ جاءكَمُْ فاسِقٌ بنِبَإٍَ درستی  �هاَ ال �نوُا أنَْ تصُیبوُا قوَمْاً بجِهَالةٍَ فتَصُْبحِوُا علَى ما فعَلَتْمُْ نادمِینَ؛٣ ای کسانی قرآن کریم در این باره می فرمایند: یا أیَ و تحقیق کنید تا مبادا از روی ناآگاهی، گروهی را آسیب رسانید و بر کرده ی که ایمان آورده اید اگر بدکارِ بی تقوایی برایتان خبری آورد، خبرش را بررسی فتَبَیَ
خود پشیمان شوید.



٢٤٢٤

نکته قابل توجه در آیه فوق، مصادیقی است که ما امروز در حوزه رسانه با آن 

دست به گریبان هستیم، بسیاری از رسانه های معاند، با ایجاد اخبار جعلی 

یا شبهه افکنی در حقایق موجود یا وخیم و غیر قابل تحمل نشان دادن وضع 

در  و  نموده  ایجاد  گوناگون  اغتشاش های  داده که  فریب  را  افرادی  موجود، 

جامعه به افراد و اموال عمومی آسیب زنند و پس از آن که به چنگال قانون 

افتادند، اظهار پشیمانی و ندامت کرده و بیان می کنند که فریب شبکه ها و 

رسانه های معاند را خورده و دست به این اقدامات زدند، حال این که پشیمانی 

آن ها بعد از این که جان عده ای به خطر افتاد و اموال عمومی تخریب شد 

و وجهه امنیتی حتی بین المللی کشور به خطر افتاد و هزینه های هنگفتی 

بر نظام اسلامی و مردم تحمیل شد، دیگر فایده ای ندارد و این تازه ابتدای 

ندامت و پشیمانی است و قطعاً پشیمانی که در آخرت، گریبان این افراد را 

می گیرد، بسی بیشتر و دردناک تر از ندامت در دنیاست، چرا که آن جهان 

افراد به حقایق رفتار خود آگاه شده و از کوچک ترین مسئله که ایجاد یک 

دلهره در دل افراد جامعه است تا تخریب بیت المال و حق الناسی که مرتکب 

می شوند و پایمالی خون شهدایی که برای حفظ دین، کشور و امنیت  مردم 

تلاش می نمایند و در این مسیر مقدس، جان خود را فدا می نمایند را به عینه 

مشاهده کرده و اثرش را در پرونده عمل خود می بینند. 
ادامه دارد

محمدعلی غیبی

١- یوسف/١٠٨
٢- زمر / ١٨

٣- حجرات/ ٦
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از وظایف مهمی که در قرآن ذکر شده و در روایات هم به آن تأکید  یکی 
گردیده، محبت نسبت به امام است، این شرط همراهی است. اگر این 

محبت نباشد انسان در سختی ها نمی تواند با امام همراه باشد. 
انس بن مالک نقل می کند که یک اعرابی از بادیه نشین های اطراف مدینه، 
گاهی در محضر پیامبر می آمد و در نماز حضرت، شرکت می کرد. یک 
اعةَ؛ قیامت کی به پا  �هِ مَتىَ قیِاَمُ الس� بار به حضرت عرض کرد: یاَ رسَُولَ الل
می شود؟ حضرت پس از نماز، رو به جمعیت برگشته و فرمودند: چه کسی این 
سؤال را پرسید؟ عرض کرد: من سؤال کردم. حضرت فرمودند: فمََا أعَدَْدتَْ 

عرض  ای؟  کرده  آماده  عملی  چه  قیامت  برای  لهَاَ، 
کرد: من واجباتم را انجام می دهم و گاهی نوافلی هم 
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�ی  می خوانم ولی این که دائماً نماز بخوانم و روزه بگیرم، این گونه نیستم الاّ أنَ
�هَ وَ رسَُولهَ، (تمام سرمایه من و آن چیزی که برای سختی های قیامت  أحُبِ� الل
آماده کردم) فقط خدا و رسولش را دوست دارم. حضرت یک جوابی دادند که 
انس می گوید: هیچ وقت مسلمانان این قدر خوشحال نشده بودند. حضرت 
فرمودند: المَْرءُْ مَعَ مَنْ أحَب١َنسان (هم در دنیا و هم در برزخ و هم در قیامت) 

با آن کسی است که او را دوست دارد. 
محبت، معیت می آورد و انسان اگر به حقیقتِ محبت رسید،کنار امام قرار 
می گیرد و همراه امام می شود. این معیت هم همراهی قلبی و هم ظاهری 
�هَ وَ كوُنوُا مَعَ  �قوُا الل �ذینَ آمَنوُا ات �هاَ ال است. خداوند در قرآن می فرماید: یا أیَ

ادقِین؛ ٢ مؤمنین تقوا داشته باشید و از صادقین جدا نشوید.  الص�
می باشند.٣  محمد آل  و   محمد روایات،  در  صادقین  از  مقصود 
پس یکی از تکالیف ما نسبت به امام، همراهی با ایشان است. انسان اگر با 
امام باشد، همه لحظات او عبادت می شود و اگر با امام نباشد، عبادتش هم 
ارزشی ندارد. این معیت، صرفاً به معنای همراهی در دین نیست. انسان وقتی 
به محبت امام راه پیدا کرد، همه قوایش همراه امام می شود و در سختی ها و 
خوشی ها کنار امام است. این طور نیست که وقتی کار سخت می شود، صف 
خودش را جدا کند و آن روزی که راحت است، کنار امام بایستد. آن هایی که 
به محبت نمی رسند، در هر دو جا اعتراض می کنند، یعنی هم در روزهای 
خوشی و هم در سختی ها، به امام اعتراض می کردند. روزهای سختی 
می گویند: چرا ما را به سختی انداختی؟ همان طور که به انبیاء می گفتند: 
شما آمدید و ما خیال کردیم، کار درست می شود ولی از روزی که شما آمدید، 
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کار سخت تر شد. روز پیروزی هم، یک جور دیگر اعتراض می کردند. ولی 
اگر محبت باشد و انسان امام را دوست داشته باشد نه سختی های دنیا و 
نه خوشی های آن، او را از امام جدا نمی کند چرا که یکی از خواص محبت، 

معیت و همراهی است.
�مَا مَثلَُ أهَلِْ بیَتْیِ فیِكمُْ كمََثلَِ سَفیِنةَِ نوُح مَنْ  پیامبر اکرم می فرمایند: إنِ
�فَ عنَهْاَ غرَق٤ِمثل اهل بیت من، مثل کشتی حضرت نوح  ركَبِهَاَ نجَاَ وَ مَنْ تخَلَ
است، هرکسی سوار این کشتی شد، نجات پیدا می کند و هر کسی سوار 

نشد، غرق می شود.
پس اگر کسی در فتنه های سنگین با امام باشد، در امنیت است. در دعای 
جامعه کبیره می خوانیم: وَ أمَنَِ مَنْ لجَأََ إلِیَكْمُ؛ کسی که به امام پناه می برد، 
در وادی ایمن است و هیچ خطری او را تهدید نمی کند و دست شیطان به او 
نمی رسد و از فتنه ها نجات پیدا می کند و از دار دنیا سالم عبور می نماید و 
ایمانش را می تواند با خودش ببرد. ولی اگر انسان با امام همراه نشد، خطر 

او را تهدید می کند. 
حال چگونه می توان این محبت را به دست آورد؟ برای بدست آوردن آن طبق 

روایات و آیات باید کارهایی انجام دهیم:
یکی از این اقدامات، این است که انسان در راه امام و برای رسیدن به محبت 
و دوستی امام، از تعلقات خود بگذرد و آنجایی که می خواهد یک نگاه کند 
ولی می داند امام دوست ندارد، به خاطر امام، چشمش را ببندد و آن جایی 
که می خواهد یک قدمی را بردارد که خدای متعال نمی پسندد، به خاطر خدا، 
از این قدم دست بردارد و هنگامی که عصبانی می شود و می خواهد یک جمله 
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ای بگوید که خدا راضی نیست، در آنجا به خاطر خدای متعال، کظم غیظ کند 
و اگر انسان از تعلقات خود برای امام گذشت، خاصیتش این است که به 

انسان، محبت امام را می دهند. 
دوم این که از دست امام بگیرد. انسان باید توجه داشته باشد که تمام رزق او، 
به واسطه امام می رسد. در شب قدر امام، رزق ها را می دهد و معین می کند 
که به هر کس چه چیزی داده شود و به چه علمی دست پیدا کند و حیات 
و عمر و رزقش چگونه باشد.... اگر انسان دانست که امام یدالله است و از 
دست امام گرفت، خاصیتش این است که محبت امام در دل انسان می آید 
ولی اگر این دست را ندید و از اسباب گرفت، طبیعی است که وابسته و اسیر 

به اسباب می شود.  
سوم این که تسلیم باشد و تسلیم هم فقط در عمل نیست. وقتی فرمودند 
نماز بخوانید باید نماز بخواند و وقتی فرمودند قلبتان تسلیم باشد باید هر 
حکمی که می کنند در دل راضی باشد و احساس سختی و دلتنگی نکند و 

نگوید چرا امام این گونه حکم کردند.
ناَ   �ناَ عبَدٌْ وَ یتَوَلاَ� ابوخالد کابلی از امام باقر نقل کرده که فرمودند: لاَ یحُبِ
�مَ لنَاَ وَ یكَوُنَ سِلمْاً  �ى یسَُل �هُ قلَبَْ عبَدٍْ حتَ �رُ الل �هُ قلَبْهَ وَ لاَ یطُهَ �رَ الل �ى یطُهَ حتَ
لنَاَ؛٥ هیچ عبدی، به مقام محبت و ولایت ما نمی رسد تا این که خدای متعال 
قلبش را تطهیر کند و خدای متعال قلب عبدی را پاک نمی کند تا این که دائماً 

تسلیم ما باشد.
وقتی خدا می گوید: این حرف را نزن، نباید بزند، این قدم را بر ندار، نباید 
بردارد. به ما نگفتند: نگاه نکنید، گفتند: نگاه حرام نکنید. نگفتند: نخورید، 
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گفتند: مال حرام نخورید و.... باید دائماً بر سر دوراهی بتواند درست تصمیم 
دل  در  امام  نور محبت  رفت،  آلودگی ها  وقتی  تسلیم خدا شود.  تا  بگیرد 
�روُنَ  قلُوُبَ  �هِ ینُوَ انسان می آید و آن وقت کار به جایی می رسد که وَ همُْ وَ الل

المْؤُمْنِیِن؛٦  امام قلب مؤمن را روشن می کند.
پس می توان گفت راه ایجاد و تعمیق محبت به ولی عصر  آن است که 
انسان به حضرت به عنوان مطلوبِ کاملِ خویش، معرفت حاصل کند و ابعاد 
وجودی خود را بشناسد تا نهایتاً به این باور برسد که مصداق اکمل هر خیری 

در وجود حجت عصر است.
١- علل الشرائع، ج ۱، ب١١٧،ح٢٤٣، ص٣٢٩-٣٢٦

٢- توبه/۱۱۹
٣- تفسیر نور، ج٥،ص١٥٩

٤- بحالانوار،ج٢٣،ص١٢٣ به نقل از طرائف،سیدبن طاووس،ج١،ص١٣٢
٥- الكافی (ط – الإسلامیه)، ج ۱، ص۱۹۴

٦- همان
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بی اعتنایی
یک  می گوید:  مخلوع  محمدرضا  مادر 

روز محمدرضا که خیلی ناراحت بود به من گفت: 
مادرجان! مرده شور این سلطنت را ببرد که من، شاه و 

فرمانده کل قوا هستم، ولی بدون اطلاع من هواپیماهای ما 
را به ویتنام برده اند! ١

عکس 
بی بی سی علاوه بر شبکه فارسی، شبکه اردو هم دارد. یک نماینده 

بی بی سی به یکی از مناطق کوهستانی کشمیر به  نام لب کرگیل رفته 
بود. این نماینده بی بی سی درگزارش خود از آن جا آورده بود: در کرگیل، 

توی این کوهستان بایستی ١٠ تا ١٥کیلومتر پیاده روی کنیم تا به خانه  ای 
برسیم، خانه ها حتی برق کشی هم نشده، اما  من دیدم هیچ خانه ای 
در این کوهستان خالی از عکس های آیت الله خمینی و رهبر 

جمهوری اسلامی ایران نیست!
برای من تعجب آور بود که چه طور این ها در این کوهستان 
و جای پرت، از حمایت کنندگان و پیروان خمینی هستند؟!٢

وقتی شاه را به حساب نیاوردند
روز ششم آذر ماه ١٣٢٢ وقتی مطبوعات ایران خبر کنفرانس 

مخابره  را  قاهره  در  چین  و  انگلیس  آمریکا،  سران 
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در  کس  هیچ  می کردند، 
تهران خبر نداشت که روزولت، چرچیل 

در  بیخ گوششان  و  تهران  در همین  استالین  و 
هستند.  دیگر  کنفرانسی  برگزاری  حال  در  زرگنده، 

تنها چهار روز بعد، زمانی که همه این سردمداران متفق از 
تهران خارج شده بودند، روزنامه های کشور، خبر بی خبری شان از 

کنفرانس تهران را پرطمطراق تیتر یک کردند.
نه فقط مطبوعات، که شاه و دولت وقت ایران هم از ماجرای برگزاری 

صحبت های  از  می شود  را  این  نداشتند.  چندانی  اطلاع  کنفرانس 
علی سهیلی، نخست وزیر وقت ایران که سه روز پس از اتمام کنفرانس 

متفقین در تهران، برای اولین بار در جلسه با مدیران کشور و مطبوعات 
به صورت رسمی از برگزاری این کنفرانس می گفت، فهمید. سهیلی 
۱۲ آذر در تالار وزارت خارجه گفت: آقای کاردار شوروی، ملاقاتی 
با اینجانب نموده و موضوع تشکیل کنفرانسِ سه دولت را 
اطلاع داد. سهیلی بعدها گفت که در این جلسه اسمی از 

افراد حاضر در نشست به او اعلام نشده بود... 
متفقین  برابر  در  تنها  نه  پهلوی  این، محمدرضا  وجود  با 
نایستاد، بلکه برای دریافت مشروعیت سلطنتش، خود به 

نظر  در  را  جایگاه سلطنتش  و  استالین شتافت  دیدار 
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نیاورد. ٣
عروسک خیمه شب بازی

سالها متفقین ایران را اشغال کرده و سرنوشت 
ایران کاملاً به دست آن ها بود. محمدرضا پهلوی درباره 

قدرت انگلیس و روسیه در این سالها مینویسد: در زمان 
مثلاً  که  می گرفت  انجام  صورت  این  به  ایران  انتخابات  جنگ، 

صبح مستشار سفارتِ انگلیس با لیستی حاوی ۸۰ نامزد نمایندگی 
مجلس به دیدار نخست وزیر می رفت و بعداز ظهرِ همان روز، کاردار 

سفارتِ شوروی نام ۱۲ نفر از نمایندگان مورد نظر خود را به نخست 
وزیر می داد. ٤

جریان فرار شاه
جریان فرار شاه از زبان فرح دیبا همسر او که در آخرین روزهای 
حضور شاه در ایران در کنار او و همسفر او در خروج از کشور 
بود، این چنین نقل شده است: عزیمت اشک آلود محمدرضا 
و من در ۲۶ دی ۱۳۵۷ انجام شد. محمدرضا بعد از روی 
او  کار آمدن کارتر در سال ۱۹۷۷، درصدد جلب رضایت 

برآمد.... 
اما دخالت آمریکا در امور داخلی ایران به اندازه ای شده بود 

که دیگر حتی ما را هم در جریان امور قرار نمی دادند، 
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هایزر  رابرت  ژنرال  مثلاً 
فعالیت  و  آمده  ایران  به  بود  مدت ها 

نداشتیم.  اطلاع  اصلاً  ما  که  حالی  در  می کرد 
است،  تهران  در  هایزر  ژنرال  فهمید  محمدرضا  وقتی 

بیشتر مشکوک شد و به من گفت: به محض اخذ رأی اعتماد 
توسط بختیار، کشور را ترک خواهیم کرد. ما در روزی که بختیار به 

مجلس رفته بود، در فرودگاه بودیم و جریان مجلس را از طریق تلفن 
بی سیم، گوش می کردیم.٥

سرانجام در روز ۲۶ دی ۱۳۵۷ او مجبور شد ایران را به سمت کشور 
مصر ترک کند، چرا که حتی نزدیک ترین حامیان و اربابانش هم از 

پذیرفتن او، امتناع کردند. 

١- کتاب خاطرات ملکه پهلوی، ص ٣٨٧
٢- کتاب من مدیر جلسه ام،خاطرات فعالان فرهنگی از فتنه ٨٨، تألیف رحیم مخدومی، 
ص ١٣٢، راوی:دکتر غلامحسین متو از اهالی کشمیر و دانشجوی دکترای جامعه 

المصطفی قم با کمی دخل و تصرف
٣- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، ج 

اول، صص ۱۲۹ و۱۳۰ با کمی دخل و تصرف
٤- پاسخ به تاریخ، اثر: محمدرضا پهلوی، ترجمه: حسین ابوترابیان،ص١١٦

٥- کهن دیارا،کتاب خاطرات فرح پهلوی، اثر: فرح دیبا با کمی دخل و تصرف



٣٤٣٤

برای یک سلام ساده تمرین کرده ام عمری  
کرامت پیشه ای، بی مثل و بی مانند می آید
که باران تا ابد، پشتِ سرش یک بند می آید

کسی که نسل او را می شناسد، خوب می داند
که او تنها نه با شمشیر، با لبخند می آید

همان تیغی که برقش می شکافد قلبِ ظلمت را
همان دستی که ما را می دهد پیوند، می آید
همه تقویم ها را گشته ام، میلادی و شمسی

نمی داند کسی او چندِ چندِ چند، می آید
جهان می ایستد با هرچه دارد روبروی او

زمان می ایستد، بوی خوشِ اسفند می آید
ولی الله، عین الله، سیف الله، نورالله

علی را گرچه بعضی بر نمی تابند، می آید
بله! آن آیت اللهی که بعضی خشک مذهب ها

برای بیعت با او نمی آیند، می آید



٣٥٣٥

برای یک سلامِ ساده تمرین کرده ام عمری
ولی می دانم آخر هم، زبانم بند می آید

بخوان شاعر! نگو این شعربافی در خور او نیست
کلاف ما به چشم یوسف، ارزشمند می آید

به در می گویم این را، تا که شاید بشنود دیوار
به پهلوی کبود مادرم سوگند می آید!

محمدحسین ملکیان

جمعه را سرمه کشیدیم، مگر برگردی
ساحل چشم من از شوق، به دریا زده است
چشم بسته به سرش، موجِ تماشا زده است

جمعه را سرمه کشیدیم، مگر برگردی
با همان سیصد و فرسنگ نفر برگردی 

زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارد
دیدنت، ارزشِ آواره شدن هم دارد



٣٦٣٦

از دل تنگ من آیا خبری هم داری؟
آشنا پشت سرت مختصری هم داری؟ 
منتی بر سر ما هم بگذاری، بد نیست

آه!کم چشم به راهم بگذاری، بد نیست
نکند منتظر مرُدن مایی، آقا؟

منتظرهات بمیرند، میایی آقا؟
به نظر می رسد این فاصله ها کم شدنی ست

غیر ممکن تر از این خواسته ها، هم شدنی ست
دارد از جاده، صدای جرسی می آید

مژده ای دل، که مسیحا نفسی می آید
منجی ما به خداوند قسم، آمدنی ست

یوسف گم شده، ای اهل حرم! آمدنی ست
مصطفی صابر خراسانی



٣٧٣٧

�ذیِنَ  �ـاسِ عـَدَاوةًَ للِ خداونـد متعـال در قـرآن کریـم می فرمایـد: لتَجَِـدَن� أشََـد� الن
و  کینـه  در  را  مـردم  سرسـخت ترین  یقینـاً  أشَْـرکَوُا؛١  �ذیِـنَ  واَل الیْهَـُودَ  ُـوا  آمَن

دشـمنی نسـبت بـه مؤمنـان، یهودیـان و مشـرکان خواهـی یافـت.
بـه  نسـبت  صهیونیسـت ها  توزانـه  کینـه  رفتـار  ایـن  شـاهد  امـروز  دنیـای 
بـه  کـه  دنیـا  از  ای  گوشـه  هـر  در  کـه  ای  گونـه  بـه  می باشـد،  مسـلمانان 
مسـلمانی ظلمـی روا داشـته می شـود، می تـوان ردپـای صهیونیسـت را بـه 
وضـوح مشـاهده کـرد. یکـی از بارزتریـن ایـن جنایـات، ظلـم و سـتم یهودیـان 
صهیونیسـت نسـبت بـه مسـلمانان مظلـوم فلسـطین، غـزه، کرانـه باختـری 
و... اسـت کـه مدت هـا اسـت نقـل محافـل سیاسـی و خبـری می باشـد. ایـن 
اقدامـات غیـر دینـی و بـه دور از انسـانیت صهیونیسـت هـا، تحـولات منطقـه 
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را وارد مرحلـه ی حساسـی کـرده و ایـن مسـئله را از یـک بحـران منطقـه ای بـه 
بحرانـی جهانـی و بیـن المللـی مبـدل سـاخته اسـت.

وقتـی بـه تاریـخ مراجعـه می کنیـد می بینیـد، بنی اسـرائیل دو کار انجـام داده 
و می دهنـد: جنـگ  افـروزی و تـلاش بـرای ایجـاد فسـاد در زمیـن.

َـاراً للِحْـَربِْ  َـدُوا ن �مَـا أوَقْ خداونـد در قـرآن کریـم در ایـن بـاره می فرماید:...كلُ
�ـهُ ویَسَْـعوَنَْ فـِی الأْرَضِْ فسََـاداً؛٢… هـر زمـان آتشـی را بـرای جنـگ  أطَفْأَهَـَا الل
[بـا اهـل ایمـان] افروختنـد، خداونـد آن را خامـوش کـرد و همـواره در زمیـن 

بـرای فسـاد می کوشـند.
ریشـه  و  دلیـل دشـمنی  کـه  مطـرح می شـود  ایـن سـؤال  جـا  ایـن  در  حـال 

چیسـت؟  اسـلام  بـا  یهـود  عـداوت 
لجاجـت: از منظـر قـرآن، یهـود سـرکش ترین و لجوج تریـن قـوم اسـت. بـرای 
وقـوع  بـه  معجـزات  و  نشـده  مبعـوث  پیامبـر  یهـود،  انـدازه  بـه  قومـی  هیـچ 
پیامبرانـش  برابـر  در  یهـود،  ماننـد  قومـی  هیـچ  حـال  عیـن  در  و  نپیوسـته 
ِـمَ  فلَ ُـلْ  ق می فرمایـد:....  کریـم  قـرآن  در  خداونـد  اسـت.  نکـرده  نافرمانـی 
ُـمْ مؤُمْنِیِـنَ؛٣..... بگـو: اگـر شـما [از روی  ْـلُ إنِْ كنُتْ �ـهِ مـِنْ قبَ ُـونَ انبیـاءَ الل تقَتْلُ
درسـتی و راسـتی بـه تـورات] مؤمـن بودیـد، پـس چـرا پیـش از ایـن پیامبـران 

را می کشـتید؟  خـدا 
علماى یهود، پیش از بعثت پیامبر، مردم را به ظهور و دعوت آن حضرت 
بـا  بازگـو می كردنـد.  را  ایشـان  بشـارت می دادنـد و نشـانه ها و مشـخصات 
وجـود نشـانه هایى كـه در نـزد دانشـمندان یهـود بـود، آنـان پیامبـر اکـرم را 
هـم چـون فرزنـدان خویـش مى شـناختند، ولـى بعـد از بعثـت آن حضـرت، در 
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صـدد انـكار و كتمـان آن نشـانه ها برآمدنـد.
�ـهِ مصَُـد�قٌ لمَِـا  ْـدِ الل ا جاَءهَـُمْ رسَُـولٌ مـِنْ عنِ خداونـد در قـرآن می فرمایـد: ولَمَ�ـ
�هـُمْ لاَ  �ـهِ ورَاَءَ ظهُوُرهِِـمْ كأَنَ َـابَ الل َـابَ كتِ ُـوا الكْتِ �ذیِـنَ أوُت مَعهَـُمْ نبَـَذَ فرَیِـقٌ مـِنَ ال
یعَلْمَـُونَ؛٤ و هنگامـی کـه فرسـتاده ای از سـوی خـدا بـه سراغشـان آمـد و بـا 
نشـانه هایی کـه نـزد آن هـا بـود، مطابقت داشـت جمعی از آنـان که به آن ها 
کتاب آسـمانی داده شـده بود، کتاب خدا را پشـت سـر افکندند، گویی هیچ 

از آن خبـر ندارنـد.
برتـری  و  برگزیدگـی  ادعـای  یهـود،  قـوم  بـارز  ویژگی هـای  از  پرسـتی:  نـژاد 
نسـبت بـه سـایر اقـوام اسـت. قـوم یهـود در طـول تاریـخ و در هـر جامعـه ای 
کـه سـکونت داشـته ، خـود را بالاتـر از مـردم آن جامعـه دانسـته و همـواره 
به دنبـال کسـب امتیـازات ویـژه بـوده  اسـت. ایـن موضـوع نفـرت و انزجـار آن 
جامعـه  را نسـبت بـه آنـان برانگیختـه و در بسـیاری از مـوارد، بـه درگیـری و 
َـتِ الیْهَـُودُ  تنـش منجـر شـده اسـت. خداونـد در قـرآن کریـم می فرمایـد: وَ قاَل
َـه؛٥ و یهـود و نصـاری گفتنـد: مـا، فرزنـدان  �ائ �صَـاریَ نحَـْنُ ابَنْـَاءُ اللهِ وَ احَبِ وَ الن

خـدا و دوسـتان [خـاصّ] او هسـتیم. 
ُـمْ  �ک ُـمْ أنَ �ذیِـنَ هـَادوُاْ إنِ زعَمَتْ ا ال ُـلْ یأَیَه�ـ خداونـد در پاسـخ آن هـا می فرمایـد: ق
صَادقِیِـن؛ ٦ بگـو: ای  ُـمْ  إنِ کنُت المـْوتَْ  �ـواُْ  فتَمََن �ـاسِ  الن مـِن دوُنِ  �ـهِ  للِ أوَلْیِـَاءُ 
مـردم  نـه  خداییـد  دوسـتان  شـما  فقـط  کـه  می کنیـد  گمـان  اگـر  یهودیـان! 
دیگر، پس آرزوی مرگ کنید اگر راسـت می گویید [چون دوسـتان خدا برای 

رسـیدن بـه لقـاء او، مشـتاق مـرگ هسـتند.]
آمادگـى بـراى مـرگ، وسـیله اى بـراى سـنجش مدعیـان ایمـان و ولایـت الهـى 
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اسـت. خطـابِ خداونـد، بـه یهـود اسـت کـه اگـر راسـت می گوئیـد پـس چـرا 
ایـن قـدر بـه زندگـی دنیـا چسـبیده اید و چـرا ایـن قدر از مرگ وحشـت دارید؟

مـال انـدوزی و دنیـا طلبـی: در تاریـخ بشـر، ملتـی در پـول پرسـتی و مـال 
انـدوزی هـم چـون یهـود دیـده نشـده اسـت. آن هـا بـرای بـه دسـت آوردن 
مـال، تمـام راه هـای مشـروع و غیـر مشـروع را پیمـوده و بـا حرص و آز خاص، 
بـه جمـع آوری مـال پرداختـه انـد تـا جایـی کـه حضـرت عیسـی مسـیح بـه 
ْـن، الَلـهُ وَ المَْـال؛ُ دو پـرودگار کـه عبارتنـد از، خدا  �ی ُـدُوا ربَ آن هـا فرمـود: لاَ تعَبْ

و پـول را نپرسـتید.٧
بـه  کـه  دانسـت  دیـن  ایـن  پیـروان  مـادی  تفکـر  را می تـوان  امـر  ایـن  علـت 
جـز ظاهـر زندگـی مـادی، بـه چیـزی دیگـر ایمـان نداشـته و زندگانـی جاویـد 
سـرای دیگـر، از نظـر آن هـا مفهومـی نـدارد. بـه همیـن دلیـل شـهید مطهـری 

می گویـد: یهـود معتقـد بـه معـاد نیسـت. ٨
ویـل دورانـت، نیـز معتقـد اسـت: یهـود بـه جهـان پـس از مرگ معتقد نیسـت 

و پـاداش و کیفـر را منحصـر بـه زندگـی دنیـا می داند.٩
قـرآن آنـان را حریـص تریـن و دنیاگـرا تریـن مـردم دنیـا می دانـد و می فرماید: 
� أحَدَُهمُْ لوَْ یعُمَ�رُ  �ذیِنَ أشَْـركَوُا یوَدَ �ـاسِ علَـَى حیَـَاةٍ ومَنَِ ال ْـرصََ الن �هـُمْ أحَ ولَتَجَِدَن
�هُ بصَِیـرٌ بمَِا یعَمَْلوُنَ؛١٠ ْـفَ سَـنةٍَ ومََـا هـُوَ بمِزُحَزْحِـِهِ مـِنَ العْـَذَابِ أنَْ یعُمَ�رَ واَلل ألَ
و یقینـاً آنـان را حریـص تریـن مـردم بـه زندگـی [دراز مـدت] خواهـی یافـت و 
[حتـی حریـص تـر] از مشـرکان. هـر یـک از آنـان آرزومنـد اسـت کـه ای کاش 
هـزار سـال عمـر کنـد، ولـی آن عمـر طولانـی، دور کننده او از عذاب نیسـت و 

خـدا بـه آن چـه انجـام می دهند، بیناسـت. 
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عمـری  از  برخـوردار شـدن  و  مانـدن  زنـده  بـر  مردمـان  تریـن  آنـان حریـص 
طولانـی هسـتند. اشـتیاق یهـود بـه زندگـی دنیـا، حتـی از مشـرکان بیشـتر 
اسـت و روش و منـش یهـود، نمایانگـر حـرص شـدید آن بـر زندگانـی دنیـا و 

تـرس از مـرگ اسـت. 
قسـاوت: یکـی از ویژگی هـای بـارز یهودیـان، قسـاوت قلـب آن هاسـت. در 
منطـق قـرآن، قسـاوت قلـب و فراموشـی خـدا، نشـانه ی گمراهـی سـخت و 
آشـکار، توصیـف شـده و مانـع پذیـرش حـق و تابـش نـور الهـی بـر قلب هـا 
در  می باشـد،  سـختی  و  قسـاوت  دچـار  قلبشـان  کـه  کسـانی  می باشـد. 

گمراهـی شـدید و آشـکاری بـه سـر می برنـد. 
خداونـد متعـال در قـرآن کریـم می فرمایـد:... فوَیَلٌْ للِقْاَسِـیةَِ قلُوُبهُمُْ منِْ ذكِرِْ 
�ـهِ  أوُلئَـِكَ فـِی ضَـلاَلٍ مبُیِـنٍ ١١؛.... پـس وای بـر آنـان کـه دل هایشـان از یاد  الل

کردن خدا سـخت اسـت، اینان در گمراهی آشـکار هسـتند.  
قسـاوت قلـب و سـنگدلی صهیونیسـت ها را تاریـخ در تمـام اعصـار و قـرون 
وحشـیانه  کشـتارهای  بـه  می تـوان  مثـال  بـرای  اسـت،  کـرده  روشـن  خـود 
کـودکان و زنـان فلسـطینی در روسـتاهای دیـر یاسـین و بیـت دراس، جنایـت 
قانـا و جنایـات اسـرائیل در فلسـطین و غـزه، کرانـه باختـری، دفـاع مقدس١٢
روزه ایـران و.... اشـاره کـرد. کشـتارهای جمعـی و بمبـاران غیرنظامیـان تـا 
محاصـره ی ظالمانـه ی غـزه و گرسـنگی دادن عمـدی بـه کـودکان، همه  وهمه 

نشـان دهنده ی همـان روحیـه ی قسـی القلب بـودن آنـان اسـت. 
ایـن جنایـات نه تنهـا نقـض آشـکار حقـوق بشـر اسـت بلکـه بازتـاب همـان 
روحیـه ی شـیطانی اسـت کـه در طـول تاریـخ، سـتم و فسـاد را نهادینـه کـرده 
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نمانـده و سـتمگران،  پایـدار  تاریـخ نشـان داده کـه هیـچ ظلمـی  اسـت.اما 
و  فلسـطین  مـردم  مقاومـت  می رسـند.  خـود  اعمـال  سـزای  بـه  سـرانجام 
را  صهیونیسـت ها  جنایـات  ابعـاد  روزبـه روز  جهانـی،  وجدان هـای  بیـداری 
آشـکارتر می کنـد. ایـن رژیـم غاصـب، امـروز با حمایتِ قدرت های اسـتکباری 
در حـال عـرض انـدام اسـت، امـا آینـده ای جـز نابـودی در انتظـارش نیسـت، 
�ذیِـنَ ظلَمَـُوا أیَ�  چراکـه سـتم و قسـاوت، هرگـز پایـدار نمی مانـد. وسََـیعَلْمَُ ال
ُـونَ؛١٢ و کسـانی کـه سـتم کـرده انـد، بـه زودی خواهند دانسـت  منُقْلَـَبٍ ینَقْلَبِ

کـه بـه چـه بازگشـت گاهـی بـاز خواهنـد گشـت؟!
١-  مائده/٨٢
٢- همان/٦٤

٣- بقره/٩١
٤- همان/١٠١
٥- مائده/١٨
٦- جمعه/٦

٧- چهره یهود در قرآن، عنیف عبدالفتاح، ص٨١
٨- آشنایی با قرآن، مرتضی مطهری،ج ٦ ، ص ٢٥٩

٩- ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج٢، ص ٣٤٥
١٠-  بقره/٩٦

١١-  زمر/٢٢
١٢- شعرا/٢٢٧



٤٣٤٣

در شماره های گذشته در بحث باستانگرایی، به شبهاتی رسیدیم که از ناحیه 
افراد ناسیونالیست و شووینیست در فضای رسانه ای علیه دین مبین اسلام 
مطرح می شود. در شماره قبل به شبهه تعارض بین دین اسلام و ایرانی بودن، 
پاسخ دادیم و در این شماره به این شبهه که آیا ایرانیان با حمله اعراب و به 
زور شمشیر، مسلمان شدند پس الآن باید به نیاکان خود اقتدا کرده و اسلام 

را کنار بگذارند؟ می پردازیم. 
اسلام آوردن بعضی از ایرانی ها در زمان پیامبر

به گواه تاریخ وقتی پیامبر اکرم به وسیله نامه، خسرو پرویز را به اسلام 
دعوت نمود، خسرو پرویز طی نامه ای از بازان بن ساسان، والی یمن درخواست 
کرد تا رسول خدا را به قتل برساند. (یمن از زمان انوشیروان، تحت حاکمیت 
ایران اداره می شد). بازان دو نفر را برای تحقیق به مدینه فرستاد. وقتی این 
دو نفر به محضر پیامبر اکرم  شرفیاب شدند، پیامبر  ملاقات را به فردا 
موکول کردند. فردای آن روز وقتی آن دو نفر به محضر پیامبر شرفیاب 
شدند، ایشان فرمودند: دیشب خسرو پرویز به دست فرزندش شیرویه، به 
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قتل رسید و در حال حاضر او بر مسند حکومت نشسته است. این دو نفر 
به یمن برگشته و جریان را به بازان، اطلاع دادند. بازان گفت: صبر می کنیم 
تا پیک از ایران برسد، اگر خبر صحت داشت، این شخص پیامبر است و اگر 
نداشت به فرمان خسرو پرویز عمل می کنیم. چند روز بعد پیکی از ایران مبنی 
بر حاکمیت شیرویه، به یمن رسید که در آن نامه، از طرف شیرویه تصریح 
شده بود به شخصی که در مدینه، اظهار پیامبری کرده، کاری نداشته باشند. 
با توجه به این وقایع بازان و فرزندش و بسیاری از ایرانیان که در یمن بودند 
به اسلام، ایمان آوردند. در همان اثنا شخصی به نام اسود عنسی، در یمن 
ادعای پیامبری کرد و عده ای را دور خود جمع نمود، این مسئله باعث درگیری 
بین اسود و بازان شد و بازان در جنگ با اسود، به شهادت رسید. چون ایرانیانِ 
یمن، به ایران رفت آمد داشتند، آهسته آهسته آوازه اسلام به ایران رسید و 
طبق این ماجرا، برخی از ایرانیان در زمان خود نبی اکرم  اسلام آوردند و 
اشخاصی مانند بازان بن ساسان، در این مسیر به فیض شهادت هم نائل 

شدند.  
اسلام آوردن ایرانی ها در یک پروسه بلند مدت

نکته ای که باید مد نظر قرار داد این است که اسلام آوردن عموم ایرانیان، 
قریب به ٢٥٠ سال به طول انجامید و این گونه نبود که ایرانیان با یک حمله 
از جانب اعراب به زور، باور خود را کنار بگذارند. آنان آهسته آهسته با مبانی 
اسلام آشنا شده و با مقایسه ای که در مورد آیین خود و اسلام داشتند، با 

اختیار خود طی یک بازه زمانی؛ ، مسلمان شدند. 
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اهانت به شخصیت ایرانی 
اگر ما بپذیریم ایرانیانِ صدر اسلام با زور شمشیر، مسلمان شدند، خواسته یا 
ناخواسته به شخصیت ایرانیان توهین کردیم، چرا که آن ها را آن قدر خوار و 
زبون نشان داده ایم که حاضر نشدند از دین آبا و اجدادی خود دفاع کنند و 
جان خود را سپر اعتقاد خود نمایند و میلیون ها ایرانی با حمله چند هزار عرب، 

خود را تسلیم آنان کردند.
حمله اسکندر و مغول و عدم تأثیر دینی ایرانیان از آن ها

نکته قابل تأمل دیگر این که اگر ایرانیان در زمان شکست در جنگ، اعتقاد 
و باور خود را کنار می گذاشتند، چرا پس از حمله اسکندر و مغول، تحت تأثیر 
باور آن ها قرار نگرفتند؟ چرا خدایان یونان، راهی به ایران باز نکردند یا آیین 
شمنی مغول ها، تأثیری بر اعتقاد ایرانیان نگذاشت؟ بلکه ما شاهد تأثیر 

فرهنگی باور ایرانیان بر اقوام مهاجم بودیم...
اجحاف در بیان حمله 

مسئله دیگر اجحاف در بیان حمله اعراب به ایران است. دکتر عبدالحسین 
زرین کوب استاد دانشگاه، در کتاب دو قرن سکوت، فجایعی را درباره حمله 
اعراب به ایران مانند تخریب و غارت و آتش زدن کتاب ها و... مطرح می کند، 
اما ایشان چند سال بعد از نگارش این کتاب با تحقیقات جدید، متوجه خطای 
خود شده و در کتاب کارنامه اسلام، گفته خود را تغییر می دهد و بیان می کند: 
این که گفته می شود اعراب، دست به تخریب و غارت و آتش سوزی زدند، 
نشأت گرفته از گفته متأخرین است و متقدمین چنین چیزی را بیان نکردند. 
البته در طبیعت جنگ می تواند ظلم وجود داشته باشد مخصوصاً اگر جنگ، 
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حاصل نفسانیتِ انسان باشد اما گاهی به صورت هدفمند، برای تخریب یک 
چهره، می توان به تحریف هم متوسل شد.   

مشروع نبودن حمله خلفا به ایران
حمله اعراب به ایران یک حمله اسلامی تلقی نمی شود، چرا که نه قرآن به 
مسلمانان چنین دستوری داده بود، نه پیامبر اکرم  چنین وصیتی نموده 
بودند و نه از طرف شخص امام علی  که به باور شیعیان خلیفه نصب شده 
از جانب خداوند برای مسلمانان بعد از پیامبر گرامی اسلام  بودند، انجام 
شده بود. بلکه به گواه تاریخ، امام علی با این جنگ ها مخالفت نموده و 
خود و فرزندانشان در این جنگ ها حضور نداشتند. در حالی که وجود پهلوانی 
مانند ایشان که چند سال در جنگ های پیامبر اکرم  در مقابل کفار و اهل 
کتاب، نقش بی بدیلی ایفا کرده بودند و فتح قلعه خبیر با قدرت الهی، به 

دست ایشان صورت گرفته بود، لازم به نظر می رسید. 
ساسانیان و وجود نظام طبقاتی

نکته قابل توجه بررسی وضعیت مردم ایران در آستانه جنگ اعراب و ایران 
می باشد. نظام سیاسی ایران مبتنی بر نظام طبقاتی بود و عموم مواهب، در 
اختیار طبقات بالا قرار داشت. در نتیجه مردم از این بی عدالتی خسته شده 
بودند. خاندان حکومتی، موبدان و ارتشبدان به شدت سایه ی سنگینی بر 
مردم افکنده بودند که حق تعلیم و سوادِ خواندن و نوشتن هم از آنان گرفته 
شده بود. در این اوضاع با وجود نارضایتی عموم مردم از حکومت ساسانی، 
اعراب به ایران حمله کردند و چون مردم پشت حکومتی که از قضا دعوی 
پایبند بودن به آیین زرتشت را داشت، خالی نمودند، حکومت ساسانی به 
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دست اعراب، سقوط کرد. 
اهل کتاب خواندن زرتشتیان 

نکته دیگر این که اعراب مسلمان، ایرانیان را اهل کتاب تلقی نموده و به آن ها 
برچسب کافر و مشرک نزدند. بلکه حقوق و احکامی را که در رابطه با اهل 

کتاب رعایت می نمودند، در مورد ایرانیان هم رعایت می کردند. 
اسلام تحمیلی مخالف آیات صریح قرآن و سنت نبوی

اما نکته آخر این که دین تحمیلی از دید اسلام چه در آیات قرآن چه روایات 
پیامبر اکرم  و اهل بیت  ایشان، مردود و انسان ها در انتخاب خود باید 
با تحقیق و اختیار خود، باور خود را انتخاب نمایند همان گونه که قرآن کریم 
�نَ الر�شْدُ منَِ الغْیَ�... ١ در دین، هیچ اکراه و  فرموده: لاَ إكِرْاَهَ فیِ الد�ینِ قدَْ تبَیَ
اجباری نیست [کسی حق ندارد کسی را از روی اجبار وادار به پذیرش دین 
کند، بلکه هر کسی باید آزادانه با عقل و با تکیه بر مطالعه و تحقیق، دین 
را بپذیرد]. مسلماً راه هدایت از گمراهی [به وسیله قرآن، پیامبر و امامان 

معصوم] روشن و آشکار شده است. 
ادامه دارد

محمدعلی غیبی

١- بقره/ ٢٥٦
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ملاقات  ایشان  با  تا  می کند  مراجعه  بروجردی  الله  آیت  دفتر  به  خانمی 
نماید. به او می گویند باید وقت قبلی داشته باشی. اما او اصرار کرده و 
می گوید اخیراً از عتبات عالیات برگشته و می خواهد برای بیان مطلبی به 
محضر ایشان برسد. به آیت الله بروجردی اطلاع می دهند. ایشان پس از 
مکث کوتاهی می فرمایند: اگر اصرار دارند، اشکالی ندارد، بیایند. پس از 
لحظاتی خانمی با وقار و حجاب کامل به محضر آیت الله بروجردی مشرف 
مومنین  از  جمعی  با  کند:  اظهارمی  ارادت  اظهار  و  سلام  از  بعد  و  شده 
حضرت  زیارت  از  پس  بودیم.  رفته  عراق  در  عالیات  عتبات  زیارت  به 
و  شدم   حر جناب  مرقد  زیارت  مشتاق  شهدا،  سایر  و   سیدالشهدا
چون نمی خواستم کسی را برای همراهی خود مجبور کنم، تصمیم گرفتم 

به تنهایی به آن جا مشرف شوم.
از  کرد.  ترمز  من  پای  جلوی  تاکسی  یک  که  بودم  ایستاده  خیابان  کنار 
راننده درخواست کردم دربست مرا به بارگاه جناب حر برساند. راننده 
موافقت کرد و من در صندلی عقب نشستم. پس از طی مسافتی در خارج 
از شهر، ناگهان تاکسی راهش را منحرف کرد و در یک جاده ی سربالایی 

حرکت نمود.
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با خود  و  ترس کرده  انحراف مسیر، احساسِ  و  از خلوت بودن جاده  من 
گفتم: چه اشتباهی کردم که به تنهایی آن هم در کشور غریب، ماشین 
بکشم  هم  فریاد  می خواستم  اگر  بودم  ترسیده  سخت  گرفتم.  دربست 
گریزی  راه  هیچ  کنم،  چکار  نمی دانستم  نمی شنید.  مرا  صدای  کسی 
نداشتم، ناچار خود را به دست تقدیر سپرده و منتظر سرانجام کار ماندم. 
راننده در یک نقطه بلندی، ماشین را نگه داشت و با اشاره سر و دست 
به من فهماند که ماشین خراب شده و می رود تا از پایین تپه کسی را برای 
تعمیر ماشین بیاورد. او رفت و من با حالت اضطراب شدید، داخل تاکسی 
بکنم.  باید  کار  چه  نمی دانستم  و  می لرزیدم  خود  به  ترس  از  نشستم. 
نمی دانستم پیاده شوم یا در تاکسی منتظر بمانم. بغض شدیدی گلویم 

را می فشارد...
 پس از لحظاتی دیدم به همراه دو مرد عرب به سمت تاکسی می آیند. 

نحوه ی  از  و  می خندیدند  باهم  اجنبی  سه  که  صحنه  این  دیدن  با  من 
رفتارشان معلوم بود که قصد بدی دارند، سخت مضطرب شده و ترس و 
وحشتم چند برابر شد و بغضم ترکید و به شدت گریه کردم. رو به طرف 
کربلا کرده و گفتم: یا ابا عبدالله الحسین من زائر شما هستم. در این 

کشور غریبم، مرا نجات بده، نگذار دامنم آلوده شود!!!
ناگهان به دلم افتاد که به آقا و مولایم امام زمان متوسل شوم. چون 
به  می شوند،  درمانده  و  مضطر  شیعیان،  هرگاه  که  است  ایشان  فقط 

حمایت آن ها می شتابند.
با چشمانی پر از اشک در حالی که رو به کربلا بودم، با تمام نیاز عرض 
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کردم: یا اباصالح المهدی، یا صاحب الزمان! من ناموس شما هستم. من 
زائر جدتان حسین هستم، مرا از این مصیبت، نجات دهید.

خنده های  با  همراه  می شدند،  نزدیکتر  من  به  اجنبی  این سه  لحظه  هر 
همان  در  ناگهان  می شد.  تر  بلند  نیز  من  گریه  صدای  آن ها  شیطانی 
ترمز شدید  و صدای  برخاست  سرم  پشت  از  خاکی  و  گرد  آخر،  لحظات 

ماشینی، توجهم را جلب کرد. 
به عقب برگشتم، دیدم تاکسی دیگری در کنار همین تاکسی ایستاد. سید 
بزرگواری، با شکوهی خاص، از تاکسی پیاده شده و به سمت ماشینی که 

من در آن بودم، آمدند. 
آن سه نفر سرجایشان خشکشان زده بود. آن سید بزرگوار جلو آمدند و در 
تاکسی را باز کرده و به زبان فارسی به من گفتند: چه کسی به شما گفته، 
تنها به زیارت حضرت حر و عتبات عالیات بیایید؟ آیا این درست است؟ 
آیا زیارت تو قبول است؟ و بعد فرمودند: از این تاکسی پیاده شوید و داخل 

همان ماشینی که آوردم، سوارشوید!
من حیران و شگفت زده با چشمانی اشک بار، فرشته رحمتم که معجزه 
خدا در اوج ناامیدی بود را نگاه می کردم و در دل از ایشان تشکر می نمودم 

که مرا از این مهلکه، نجات داده و آبروی مرا خریده است.
خیلی سریع از تاکسی پیاده شدم و این سید بزرگوار در ماشین بعدی را باز 
کرده و من سوار شدم. به راننده گفتند: فوراً از این جا دور شوید! سپس 
به سمت آن سه نفر رفتند.آن ها شروع به اعتراض کردند که چرا مرا از 

ماشین پیاده کرده است؟!
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در همین حین دیدم صدای دعوا بلند شد و از پشت شیشه می دیدم آن 
القدر گلاویز شده و لحظاتی بعد هر سه به خاک  با سید جلیل  سه نفر 
افتادند. ماشین به سرعت دور می شد و من دیگر چیزی نمی دیدم.   قلبم 

آرام گرفت، خیالم راحت شد و تازه متوجه شدت فاجعه شدم.
وقتی  پیاده شدم.  و من  ایستاد   الحسین اباعبدالله  کنار حرم  ماشین 
خواستم پول تاکسی را حساب کنم، راننده گفت: آن سید بزرگوار کرایه 
رفت و برگشت ماشین را حساب کردند و موقع سوار شدن فرمودند: سریع 

حرکت کن، چون ما مسافری داریم که باید او را به کنار حرم بازگردانی!
آن خانم با گریه و شمرده شمرده مطلب را می گفت و همه حضار مخصوصاً 
آیت الله بروجردی گریه می کردند. وقتی صحبت های خانم به پایان رسید، 
ایشان فرمودند: قطعاً آن سید جلیل القدر، حضرت ولی عصر بوده اند.١

١- سایت صبحینو با کمی دخل و تصرف
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ویژگی یاری
مذهبی  پروفایلش   که   فقط   به  کسی   ندارد  امام زمان  نیاز 
باشد، این  نوع  دینداری و امام زمانی بودن، هیچ  فایده ای ندارد ، 

 امام زمان   به کسی که   به خاطر ایشان  ازگناه  بگذرد،  نیازدارد.
 امام زمان  به کسی که مانند حضرت عباس شجاع، عفیف  و 
باحیا باشد،  نیاز دارد. اگر پروفایلت  مذهبی باشد ولی  با اعمالت، 

دلِ  امام زمان را به  درد بیاوری، هیچ فایده ای ندارد!

شکستن دل
همیشه یادمان باشد که نگفته ها را می شود گفت ولی گفته ها را 
نمی شود پس گرفت... چه سنگ را به کوزه بزنی، چه کوزه را به 
سنگ، شکست با کوزه است! دل  آدم ها خیلی زود ازحرف های 

ناراحت کننده می شکند...
پس مواظب حرف هایی که می زنیم باشیم.

لحظه تنهایی
قـربان، صدَقه ی ما می روند،  شـب اول قبـرمان،  خیلی ها که  الان  
مـا  می روند...  همه  نمی مـانند!!  قبـرمان  سـرِ    نیم ساعت بیشتر، 
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می مـانیم  واعمـالمان...برای آن  لحظه  خودمـان را  آماده کرده ایم!!

رضایت خدا
دلی را نشکن، شاید خـانه ی خـدا بـاشد.

کسی را تـحقیر نکن، شاید محـبوب خـدا بـاشد.
از هـیچ عبادتی دریغ نکن، شاید کلید رضـایت خـدا بـاشد.

نمـازت را  اول وقـت بخوان، شاید آخـرین دیدار دنیایی ات با خـدا 
بـاشد.

هیچ گنـاهی را كوچـك نـشمار، شاید دوری از خـدا در آن بـاشد.
از هیچ غمی نالان نباش، شاید امتحانی از سـوی خـدا بـاشد. 

تمنا
برای صدقه دادن، توی جـیبمِان دنبال کـمترین مـبـلغ می گردیم  
اما از خداوند بالاترین درجـه ی نـعـمت ها را می خواهـیم. چـه نـاچـیز 

مـی بـخـشـیم و چـه بزرگ تمنا می کنیم!!

شرط بیداری
ِــم  بزرگی پرسیدند: چگونه بفهمیم  در خوابِ  غفلت هستیم  از عال
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یا نه؟
ایشان پاسخ داد: اگر برای امام زمانِ خود کاری می کنی 
انجام  تلاشی  ظهورآن حضــرت،  در  برای  تعجیل  و 
می دهی، بدان  که  بیدار هستی ...والا اگـر مجتهد هم 

 باشی، در خوابِ  غفلت هستی...

رفیق واقعی
دور  را  انسان  که  است  رفیقی  تنها   زمان امام 
نمی زند، مهدی فاطمه رفیق واقعی ا ست و الباقی 

همه به فکر منافع خودشان هستند...
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برگزاری دعای پرفیض ندبه - مهدیه بزرگ شیراز
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حضور  کارکنان بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود فارس 
در راهپیمایی پرشور ٢٢ دی ١٤٠٤ شیراز
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اعتکاف مهدوی با حضور سخنرانان مهدوی- شیراز
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برگزاری مراسم جشن میلاد امیرالمومنین علی در مهدیه صاحب الزمان- بنیاد 
فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه شهرستان فسا
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برگزاری مراسم جشن مبعث رسول گرامی اسلام درمهدیه صاحب الزمان
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه شهرستان فسا
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